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 حسین منزوی اشعارصویری در ی و تزبان یسازبررسی برجسته

 2، فاطمه مدرسی1پریسا رنجبری

 چکیده

ویژه در قالب غزل، شاهد تحولاتی بنیادین در زبان و تصویر بوده است؛ یکی از بهشعر معاصر فارسی، 

های بلاغی و هنری، توانسته است گیری از ظرفیتهای شاخص این تحول، حسین منزوی است که با بهرهچهره

 رسی نحوهاین پژوهش، بر ۀتی به سوی بیانی چندلایه و نوآورانه سوق دهد. زمینشعر را از حالت سنّزبان 

هایی است که شاعر از تحلیل دقیق شیوه پژوهش،سازی زبانی و تصویری در اشعار منزوی است؛ هدف برجسته

 -توصیفیقیق، کیفی و تح روش. شناسی دست یافته استها به خلق معنا، انتقال عاطفه و زیباییطریق آن

های اند و با تکیه بر نظریهانتخاب شده های عاشقانه و اجتماعی منزویها از میان غزلتحلیلی است. داده

گزینی خاص( و تصویرسازی شعری)خیالی، کاهی، واژگانافزایی، قاعدهسازی )نظیر قاعدهشناسی برجستهزبان

شود که با وجود شهرت منزوی ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می .اندواقعی، استعاری، نمادین( تحلیل شده

ساز در شعر او پرداخته است؛ در مند به بررسی ساختارهای برجستهطور نظامشی بهسرایی، کمتر پژوهدر غزل

. های بیانی آن کمک کندتر از زبان شعر معاصر و ظرفیتتواند به فهم عمیقکه شناخت این ساختارها میحالی

های لق تجربههای زبانی و تصویری برای خسازیسؤال اصلی تحقیق این است: حسین منزوی چگونه از برجسته

دهد که منزوی با شکستن های تحقیق نشان مییافته گیرد؟عاطفی، فلسفی و اجتماعی در شعر خود بهره می

ق تصاویر چندلایه، توانسته است قواعد نحوی، گزینش واژگان غیرمنتظره، حذف یا افزودن عناصر زبانی، و خل

سازی در شعر منزوی شناختی بدل کند. برجستهیهای روانی و هستای برای بیان پیچیدگیشعر را به رسانه

 .شناسی، بلکه سازوکاری برای انتقال معنا، تجربه و تحول در زبان شعر فارسی استتنها ابزاری برای زیبایینه

 شناسی.سازی تصویری، حسین منزوی، زبانبرجستهبانی، سازی زبرجسته های کلیدی:واژه
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 مقدمه.1

قالب غزل، همواره بستری برای تجلی عاطفه، تخیل و ویژه در شعر فارسی، به

های نوگرایانه، زبان شعر های اخیر، با ظهور جریاناندیشه بوده است. در سده

های سازیبرجسته توان بهها میآن دستخوش تحولاتی بنیادین شده که از جمله

هنری برای جلب آگاهانه از عناصر زبانی و  زبانی و تصویری اشاره کرد؛ یعنی استفاده

حسین منزوی، یکی از  در میان شاعران،های زیسته. توجه، خلق معنا و انتقال تجربه

ت و نوآوری توانسته است زبان شعر را سرایان معاصر، با تلفیق سنّترین غزلبرجسته

 .و خلاقانه سوق دهد ایستا و تقلیدی به سوی بیانی پویا، چندلایه از حالت

های شعری، از سطح واژگان و نحو، بلکه در تصویرسازیتنها در منزوی نه

های عاشقانه، فلسفی، اجتماعی های بلاغی و ذهنی بهره گرفته است تا تجربهظرفیت

زی در شعر او، گاه با شکستن ساای هنرمندانه بازتاب دهد. برجستهگونهو روانی را به

با خلق تصاویر استعاری، و گاه  دهدگزینی غیرمنتظره رخ میقواعد نحوی و واژگان

ها، شعر منزوی دارد. این ویژگیمی نمادین یا خیالی که مخاطب را به تأمل و شهود وا

های عصرانش متمایز کرده و آن را به منبعی غنی برای تحلیلرا از بسیاری از هم

 .شناختی بدل ساخته استشناختی و زیباییبانز

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

های غزل معاصر فارسی، ترین نمونهعنوان یکی از برجستهحسین منزوی بهر اشعا

روزگارانش تی و حتی بسیاری از همهای سنّست که آن را از جریانا هاییواجد ویژگی

گیری خلاقانه از شگردهای ها، بهرهین ویژگیترین اسازد. یکی از مهممتمایز می

گزینی خاص، که واژگان اینهگویری است؛ بهسازی زبانی و تصوبرجسته

های استعاری، خیالی و نمادین، زبان شعر او را از های نو و تصویرپردازیسازیترکیب

ل، حادهد. با اینپذیر ارتقا میسطح توصیف قراردادی به سطحی چندلایه و تأویل
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ها در سازیمند به بررسی علمی این برجستهصورت نظامتاکنون کمتر پژوهشی به

ای موجب شده است که های شعری او پرداخته است. فقدان چنین مطالعهعهمجمو

طور دقیق روشن نشود. جایگاه منزوی در تحول زبان و تصویر در غزل معاصر به

نی و سازی زباهای برجستهیین شیوهاصلی پژوهش حاضر، تحلیل و تب ۀبنابراین مسئل

شناسی ها در خلق معنا، زیباییدادن نقش آنتصویری در اشعار حسین منزوی و نشان

 .و نوآوری شعری است

تحلیلی، در پی آن است که با بررسی -رو، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفیاز این

سازی زبانی و ههایی از اشعار منزوی، به این پرسش پاسخ دهد که برجستنمونه

ی تصویری در شعر حسین منزوی چگونه به خلق معنا، انتقال عاطفه و ارتقا

 کند؟شناسی شعر کمک میزیبایی

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2ـ 1

سازی زبانی و تصویری در اشعار های برجستههدف این تحقیق بررسی شیوه

یق وشد با تحلیل دقکاست. پژوهش میاشعار وی  ۀحسین منزوی با تمرکز بر مجموع

شناسی باییها را در خلق معنا و زیشگردهای واژگانی، نحوی و تصویری، نقش آن

غزل معاصر نشان دهد. در نهایت، این مطالعه جایگاه منزوی را در تحول زبان و 

تنها در شناخت ضرورت این تحقیق، نه .سازدتصویرپردازی شعر فارسی روشن می

های های زبان فارسی برای بیان تجربهبلکه در فهم ظرفیتتر زبان شعر منزوی، دقیق

تواند الگویی برای بررسی سایر سازی در شعر او میجستهی نهفته است. تحلیل برانسان

 .شناسی کمک کندنقد ادبی مبتنی بر زبان شاعران معاصر نیز فراهم آورد و به توسعه
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 تحقیق ۀپیشین.3ـ1

در شعر معاصر است  ترین ابزارهای بلاغیاز مهم سازی زبانی و تصویری،برجسته

عنوان کند. حسین منزوی، بهشناسی کمک میزیباییکه به خلق معنا، انتقال عاطفه و 

برده است؛  ها بهرهسرایان معاصر، در اشعار خود از این ظرفیتیکی از نوگراترین غزل

عدی این بُتکهای جزئی یا های موجود بیشتر به جنبهبا این حال، بررسی

 به طور مثال: .اندها پرداختهسازیبرجسته

تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک »در مقالۀ (، 1399)و همکاران  طالبلو -1

های رمانتیک منزوی با تمرکز بر بررسی تصویرسازی در غزلبه « حسین منزوی

یر عاطفی و دهد که منزوی از تصاونتیجه نشان میاند و پرداختهتصاویر غیرخیالی 

 .اندل احساس موفقخیال نیز در انتقااه بدون صورگیرد که گملموس بهره می

سازی های برجستهبررسی گونه» در مقالۀ (،1392)مظفری و جعفری -2

های عنوان یکی از شیوهافزایی بهتحلیل قاعدهبه « افزایی در اشعار حسین منزویقاعده

های نحوی دهد که افزودهنتیجه نشان میاند. هپرداختسازی در اشعار منزوی برجسته

 .اندسازی معنا و موسیقی درونی شعر شدهرجستهدر شعر منزوی موجب ب

تکرار واژه یکی از شگردهای »در مقالۀ (، 1390زاده )کاظمو  مدرسی -3

سازی بررسی نقش تکرار واژه در برجستهبه  «سازی در غزل حسین منزویبرجسته

 های منزویدهد که تکرار واژه در غزلنتیجه نشان میاند. پرداختهی زبان شعری منزو

موجب تشخص زبانی و تأکید معنایی شده و با عناصر بلاغی دیگر مانند ایهام و تقابل 

 .همراه است

تمایز و نوآوری مقاله حاضر در آن است که برخلاف تحقیقات پیشین که هرکدام 

اند، این پرداخته افزایی(رار، تصویر، قاعدهسازی )تکتنها به یک جنبه از برجسته

های زبانی و سازیزمان به بررسی برجستهمند، همیقی و نظامی تلفپژوهش با رویکرد
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های عاطفی، فلسفی و ها با تجربهپردازد و ارتباط آنتصویری در اشعار منزوی می

 .کندشناختی شاعر را تحلیل میزیبایی

 

  های تحقیق. بحث و یافته2

   سازی زبانیمفهوم بنیادین برجسته. 1-2

ای است که گونهآگاهانه از عناصر زبانی به معنای استفادهسازی زبانی به برجسته

این مفهوم »عادی زبان متمایز شوند و توجه مخاطب را جلب کنند.  ۀها از زمینآن

شناسی بانگرایان روس مطرح شد و بعدها در نقد ادبی و زبار توسط صورتنخستین

ای هنری، عاطفی و هسازی موجب خلق جلوهادبی گسترش یافت. در شعر، برجسته

: 1394)طالقانی،« دهدشود و زبان را از حالت روزمره به زبان ادبی ارتقا میمعنایی می

49.) 

 

   سازیعنوان اصل برجستههنجارگریزی به . 2-1-2

ریزی است؛ یعنی شاعر با سازی، هنجارگهای برجستهترین شیوهیکی از مهم

کند که غیرمنتظره، تازه و ین، ساختارهایی خلق مشکستن قواعد معمول زبا

تواند در سطح واژگان، نحو، آوا یا معنا رخ دهد و این هنجارگریزی می»تأثیرگذارند. 

 (.158: 1390)صدری،« موجب برجسته شدن زبان شعر نسبت به زبان معیار شود

 

  افزاییقاعده .3-1-2

است.  زدایی در مکتب فرمالیسم روسهای آشناییافزایی یکی از شیوهقاعده

زدایی در مکتب فرمالیسم روس است. در این های آشناییافزایی یکی از شیوهقاعده»

سازی در متن شود که موجب برجستهشگرد قواعدی بر قواعد زبان معیار افزوده می

را به دو شکل انحراف از قواعد حاکم بر  زیسابرجسته(  Leechلیچ  )گردد. ادبی می



 47  /حسین منزوی اشعارزبانی و تصویری در  یسازبررسی برجسته                                                  

 

پذیر افزایی( امکان)هنجارگریزی( و افزودن قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان )قاعدهزبان 

افزایی چیزی فرایند قاعده»یاکوبسن معتقد است که  (.40: 1380)صفوی،« داندمی

« ار کلامیتکر»ترین مفهوم خود و این توازن از طریق نیست جز توازن در وسیع

-افزایی، دلالت بر توانایی شاعر در بهرهقاعده استفاده از (.150)همان:« آیدحاصل می

گران های زبانی، جهت ناآشناسازی و برجستگی زبان است که صورتگیری از ظرفیت

-افزایی از سه سطح مختلف بهرهدانند؛ در قاعدهروس آن را عامل پیدایی اثر ادبی می

لغوی و نحوی  افزایی حاصل تکرار در سطوح آوایی یا واجی،اعدهشود. قبرداری می

 (.164: 1390)صفوی،« است تا موسیقی و توازن حاصل از تکرار کلام ایجاد شود

، موکارفسکی (shklovsky)گران در آثار شکلوفسکیاساس نظریه ادبی صورت

(Mukarovskyبر شالودۀ مفاهیمی چون آشنایی )جستهو بر ستیزیزدایی با بیگانه-

هایی که زبان گرایان، تمام شگردها، ترفندها و آرایهسازی زبان بنا شده است. صورت

ساخت، تحت شعر را از زبان غیرشعر )معیار( جدا کرده، آن را برای مخاطب بیگانه می

 (.4: 1374)پورنامداریان،« جای دادند« زداییآشنایی»عنوان کلی 

ه ا برجستصر نحوی یا بلاغی، ساختار زبان ردر این شیوه، شاعر با افزودن عنا

های اضافی، یا ساختارهای تواند شامل تکرار واژه، ترکیبسازد. این افزودن میمی

کند. مثلاً تکرار نحوی پیچیده باشد که به تأکید معنایی یا موسیقایی شعر کمک می

کند، بلکه یت میتنها عاطفه را تقودر شعر منزوی، نه« چشم»یا « تو»هایی مانند واژه

 .سازدته میساختار شعر را نیز برجس

 

   کاهیقاعده .4-1-2

احساس را منتقل و ایجاز،  ، شاعر گاه با حذف عناصر زبانیافزاییقاعده در مقابل

تواند شامل حذف فعل، فاعل، این حذف می». گویندکاهی میکه به آن قاعده کندمی

 کند. در شعر منزوی،یی یا تعلیق ایجاد مییا سایر اجزای جمله باشد که خلأ معنا
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« سازدبرانگیز میهای ناقص، فضایی عاطفی و تأملحذف فعل یا استفاده از جمله

 (.55: 1394)طالقانی،

 

   گزینی خاص و غیرمتعارفواژگان. 5-1-2

شاعر با انتخاب واژگانی که بار عاطفی، تصویری یا فرهنگی خاصی دارند، زبان 

گاه شامل واژگان مهجور، نوآورانه ها سازد. این انتخابن روزمره متمایز میشعر را از زبا

« آغوش شب»، یا «آیه»، «زلزله»اند. در شعر منزوی، واژگانی چون های تازهیا ترکیب

 .کننداند که معنا و تصویر را برجسته میهایی از این گزینشنمونه

 

   جایی ساختار جملهنحو شکنی و جابه. 6-1-2

عر با تغییر در ترتیب واژگان یا ساختار نحوی جمله، تازگی، تعلیق یا تأکید اش

های روانی و فلسفی، ویژه در بیان تجربهکند. این شیوه در شعر معاصر، بهایجاد می

نشینی چشم تو دعوت به شب»کاربرد فراوان دارد. در شعر منزوی، جملاتی چون 

از نحو شکنی است که ساختار جمله را از حالت  اینمونه. (88: 1378)منزوی،« است دلم

 .سازدمعمول خارج کرده و آن را برجسته می

 

   توازن و تکرار .7-1-2

سازی موسیقایی و معنایی تکرار واژه، ساختار یا آوا در شعر، موجب برجسته

اند و گاه در خدمت ساختار بلاغی شعر. در خدمت عاطفه شود. این تکرارها گاه درمی

تنها موسیقی نه« تنهایی»یا « شب»، «چشم»، «تو»هایی چون منزوی، تکرار واژه شعر

 .کندکند، بلکه به انتقال احساس نیز کمک میدرونی شعر را تقویت می

 

 سازی تصویری در شعر فارسی برجسته. 2-2
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   سازی تصویریمفهوم بنیادین برجسته. 1-2-2

ذهنی، خیالی یا نمادین در زبان  سازی تصویری به معنای خلق تصاویربرجسته

رود و موجب تحریک تخیل، انتقال احساس عادی زبان فراتر می ۀشعر است که از زمین

گیری از عناصر بلاغی مانند تشبیه، استعاره، شود. این تصاویر با بهرهو تعمیق معنا می

 .شناسی شعر دارندشوند و نقش مهمی در زیبایینماد و مجاز ساخته می

 

 تصویر خیالی .2-2-2

تصاویر خیالی با استفاده از عناصر طبیعت، بدن، مکان و زمان، فضایی ذهنی و 

واقعی فاصله دارند و با تخیل شاعر  ۀکنند. این تصاویر معمولاً از تجربشاعرانه خلق می

چشم »یا « ماه در آغوش شب»هایی مانند گیرند. در شعر منزوی، ترکیبشکل می

 . آمیزنداند که عاطفه و تخیل را در هم میهایی از تصویر خیالینهنمو« هزلزل تو، آیه

 

   تصویر واقعی .3-2-2

تصاویر واقعی به عناصر ملموس و قابل مشاهده در جهان بیرونی اشاره دارند. این 

ای عینی و اند و به شعر زمینهتصاویر معمولاً با مکان، اشیاء یا حالات روزمره مرتبط

یا « های خیس تبریزکوچه»در شعر منزوی، اشاره به بخشند. لمس می قابل

 د.اناند که با بار عاطفی همراههایی از تصویر واقعینمونه« خانه های بستهپنجره»

 

  تصویر استعاری. 4-2-2

سازی تصویری است. شاعر با جایگزینی ترین ابزارهای برجستهاستعاره یکی از مهم

کند. در شعر منزوی، چندلایه و تأویلی خلق میصویری یگر، تیک مفهوم با مفهوم د

اند که از تصویر استعاری ای، نمونه«تاریخ چشم تو، زخم کهنه»هایی چون استعاره

 (.42: 1390)صدری،« زمان بار روانی، تاریخی و عاطفی دارندهم
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  تصویر نمادین. 5-2-2

های جمعی، به تجربهرند و خود دانمادها در شعر، مفاهیمی فراتر از معنای ظاهری 

، «ماه»، «آینه»کنند. در شعر منزوی، نمادهایی چون فرهنگی یا فلسفی اشاره می

ساز تصویری عنوان عناصر برجستهبار معنایی خاصی دارند و به« تنهایی»، یا «چشم»

 .کنندعمل می

 

   ترکیب چندگانه تصاویر .6-2-2

ی، استعاری و نمادین در کنار هم ، واقعخیالی در بسیاری از اشعار منزوی، تصاویر

سازند. این ترکیب موجب تعمیق معنا، تحریک گیرند و ساختاری چندلایه میقرار می

سازی تصویری در این حالت، شود. برجستههای پیچیده میتخیل و انتقال تجربه

 .شناختی نیز هستشناختی و روانشناختی، بلکه هستیتنها زیبایینه

 

 تحلیل.3-2

 سازی زبانیبرجسته .1-3-2

 هواژ جمله، گروه، تکرار .1-1-3-2

 (.21: 1384)منزوی،« ...تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم»

، یکی «تو را دوست دارم»کامل  جمله بارهدر این بیت، حسین منزوی با تکرار سه

گیرد. این کار میا بهحوی ررار نسازی زبانی یعنی تکاز مؤثرترین شگردهای برجسته

 .دهدتکرار، زبان شعر را از سطح گزارشی به سطح تأکیدی و آیینی ارتقا می

شناسی، تکرار این جمله با حفظ ساختار نحوی و واژگانی، موجب از منظر زبان

سر هم تکرار ای واحد با وزن و نحو ثابت، چندبار پشتشود؛ یعنی جملهمی «توازی»

این تکرار، توجه مخاطب را از پیام به خود زبان معطوف ا برجسته شود. گردد تا معنمی

 .کند؛ زبان دیگر صرفاً ابزار انتقال معنا نیست، بلکه خودِ معناستمی
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کند و در آغاز هر جمله، مرکزیت مخاطب را تثبیت می« تو» همچنین، تکرار واژه

شود. بدیل میمناسک زبانی ت عاطفی به یک هبا تکرار، از یک گزار« دوست دارم» واژه

تنها تأکید معنایی دارد، بلکه ساختار موسیقایی شعر را نیز تقویت این نوع تکرار، نه

 .دهدکند و ریتم درونی آن را شکل میمی

  (.23)همان: «تو را دوست دارم، اگرچه دلم را / به آتش کشیدی، به آتش کشیدی»

ای صرع دوم، نمونهدر پایان م« دیبه آتش کشی»کب در این بیت، تکرار فعل مر

تنها سازی زبانی از طریق تکرار فعلی است. این تکرار، نهبرجسته از شگرد برجسته

آهنگ درونی، شدت عاطفی جمله را افزایش تأکید معنایی دارد، بلکه با ایجاد ضرب

 .دهدمی

شود. می تعلیق و تأکید از منظر بلاغی، تکرار فعل در جایگاه پایانی مصرع، موجب

ـ  عاشقانه و مثبت ایجملهـ  کندآغاز می« تو را دوست دارم»ابتدا جمله را با شاعر 

به »آفریند. تکرار تضادی درونی می« اگرچه دلم را به آتش کشیدی»ما بلافاصله با ا

دهد که آسیب، نه کند و نشان میدر پایان، این تضاد را برجسته می« آتش کشیدی

 .ناشدنی رخ داده استده یا فراموشای تکرارشوننهگوار، بلکه بهبیک

خبری ساده به  شناسی، این تکرار فعل، ساختار جمله را از یک گزارهاز منظر زبان

کند. تکرار، بار معنایی فعل را دوچندان یک ساختار تأکیدی و عاطفی تبدیل می

 .سازداندگار بدل میدرونی و م ۀکند و آن را از یک کنش به یک تجربمی

از منظر موسیقایی، تکرار فعل در پایان مصرع، وزن و آهنگ جمله را تثبیت 

صورت شنیداری منتقل آهنگ، حس سوختن و تکرار درد را بهکند و با ایجاد ضربمی

 .سازدمی

 (.24)همان:« نویسمتو را دوست دارم، تو را دوست دارم / همین جمله را تا ابد می»

ای روشن از در آغاز، نمونه« دوست دارمتو را »کامل  یت، تکرار جملهدر این ب

ای سازی زبانی از طریق تکرار نحوی و معنایی است. این تکرار، جملهشگرد برجسته
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تنها معنا را کند که نهساده و آشنا را به ساختاری برجسته و تأثیرگذار تبدیل می

 .سازدل میانی و عاطفی بدای زبکند، بلکه آن را به تجربهتثبیت می

، «نویسمهمین جمله را تا ابد می»کامل پیش از بیان  از منظر بلاغی، تکرار جمله

گوید تا آن را در ذهن مخاطب ساز دارد. شاعر ابتدا جمله را دو بار مینقش زمینه

دهد و با ، به آن ارجاع می«همین جمله»بنشاند، سپس در مصرع دوم، با اشاره به 

کند. این پیوند جاودانه تبدیل می ک قول عاشقانه، آن را به ی«دتا اب»ن عبارت افزود

گذرا به یک تعهد زبانی و  میان تکرار و زمان )ابدیت(، جمله را از یک گزاره

 .دهدشناختی ارتقا میهستی

، «همین»ای کامل پیش از ارجاع ضمیر اشاره شناسی، تکرار جملهاز منظر زبان

داند که شاعر به کدام جمله شود. مخاطب دقیقاً میسازی مرجع میبرجستهموجب 

 .کنددوم را دوچندان می اشاره دارد و این وضوح، قدرت تأکیدی جمله

آهنگ با وزن متقارن، ضرب« تو را دوست دارم» از منظر موسیقایی، تکرار جمله

 فرود معنایی و عاطفی کند و با ورود به مصرع دوم، نوعیدرونی شعر را تقویت می

 .کندتعهد، استمرار و نوشتن را القا میشود که حس ایجاد می

 (. 58: 1378)منزوی،« ...تنهایی، تنهایی، تنهایی»

سر هم و بدون فعل یا توضیح تکرار شده بار پشتسه« تنهایی» ۀدر این بیت، واژ

 سازی زبانی از طریق تکرار واژهبرجستهای خالص از شگرد است. این ساختار، نمونه

فظ تنها یک واژه، معنا را از سطح مفهومی است. شاعر با حذف عناصر نحوی و ح

 .دهدزبانی و روانی ارتقا می ۀگزارشی به سطح تجرب

بدون اتصال به جمله یا فعل، موجب ایستایی « تنهایی» ۀاز منظر بلاغی، تکرار واژ

ای که واژهسازی است: ین ایستایی، خود نوعی برجستهشود. او تعلیق معنایی می

تنهایی ایستاده و تمام بار معنایی شعر را حمل بار بهاینشود، معمولاً در جمله حل می

 .کندمی
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 ۀشود؛ یعنی واژمی« تشخص واژه»شناسی، این تکرار موجب از منظر زبان

شود که حضورش در می از یک مفهوم انتزاعی به یک موجود زبانی تبدیل« تنهایی»

کشد و به بیرون می جمله زمینهاست. تکرار، واژه را از پس شعر ملموس و شنیدنی

 .بردذهن مخاطب می ۀزمینپیش

آهنگ درونی شعر را شکل گانه با وزن متقارن، ضرباز منظر موسیقایی، تکرار سه

کند؛ ی منتقل میصورت شنیدارانزوا را به ۀآهنگ، حس تکرارشونددهد. این ضربمی

 .سازدای از تنهایی را آشکار میلایه گویی شاعر با هر تکرار،

 (. 29: 1384)منزوی،« چشم تو، چشم تو، چشم تو»

تکرار  ،سر هم و بدون فعل یا توضیحبار پشتسه« چشم تو» عبارتدر این بیت، 

ریق تکرار سازی زبانی از طای خالص از شگرد برجستهشده است. این ساختار، نمونه

ک عبارت، معنا را از عناصر نحوی و حفظ تنها ی نمادین است. شاعر با حذف ۀواژ

 .دهدزبانی و روانی ارتقا می ۀسطح گزارشی به سطح تجرب

بدون اتصال به فعل یا جمله، موجب ایستایی و « چشم تو»از منظر بلاغی، تکرار 

چشم »سازی است: عبارت شود. این ایستایی، خود نوعی برجستهتمرکز معنایی می

ستاده و تمام بار معنایی شعر تنهایی ایبار بهشود، اینر جمله حل میکه معمولاً د« تو

شناختی در کند. تکرار، نگاه را از یک عضو جسمانی به یک کانون هستیرا حمل می

 .کندشعر تبدیل می

« چشم تو»شود؛ یعنی می« تشخص واژه»شناسی، این تکرار موجب از منظر زبان

شود که حضورش در شعر د زبانی تبدیل میاز یک ترکیب توصیفی به یک موجو

جمله بیرون  زمینهلموس، شنیدنی و حتی تهدیدکننده است. تکرار، واژه را از پسم

 .بردذهن مخاطب می ۀزمینکشد و به پیشمی

را شکل  آهنگ درونی شعرگانه با وزن متقارن، ضرباز منظر موسیقایی، تکرار سه

نگاه  شدن، وسواس دیداری یا جاذبهخیره شوندهآهنگ، حس تکراردهد. این ضربمی
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ای از تأثیر نگاه کند؛ گویی شاعر با هر تکرار، لایهصورت شنیداری منتقل میرا به

 .سازدمعشوق را آشکار می

« چشم تو»شود که در نهایت، حذف فعل و استفاده از ساختار ایستا، موجب می

سازی زبانی است: این خود اوج برجسته تنها دیده شود، بلکه شنیده و حس شود؛ ونه

 .دیل واژه به تجربهتب

 (.42)همان:« ام را / در آغوش شب جا گذاشتمام، تنهاییام، تنهاییتنهایی»

بار در آغاز مصرع تکرار شده است. این تکرار، سه« امتنهایی» ۀدر این بیت، واژ

نی، فضای روانی شعر را تثبیت آهنگ دروعاطفی دارد، بلکه با ایجاد ضربتنها تأکید نه

کند. ، تنهایی را به بخشی از هویت خود تبدیل می«امـ»عر با تکرار مالکیت کند. شامی

 ۀمفهومی، تجرب ۀسازی زبانی است که از طریق تکرار واژاین شگرد، نوعی برجسته

همچنین، تکرار در آغاز مصرع، نقش  کند.درونی را به سطح زبانی منتقل می

 .شودمی« جا گذاشتم»یدن به فعل ایی دارد و موجب تعلیق معنایی پیش از رسموسیق

 (.53: 1378)منزوی،« هایت را جا گذاشترفتن، رفتن، رفتنِ تو / صدای قدم»

ختم شده است. « رفتنِ تو»بار تکرار شده و سپس به سه« رفتن» ۀدر این بیت، واژ

کند. شاعر با تکرار فعل جی تبدیل میدار و تدریای کشاین تکرار، حرکت را به تجربه

ا مخاطب، دهد تکند، بلکه زمان را کش میتنها بر درد جدایی تأکید می، نه«رفتن»

سازی زبانی از طریق تکرار فعل ترک را حس کند. این شگرد، نوعی برجسته لحظه

 صورت شنیداری و حسی منتقلفقدان را به ۀاست که با ایجاد ریتم و تعلیق، تجرب

رفتن، نقش تصویری و شنیداری  عنوان بازماندهنیز به« هاصدای قدم» ۀکند. واژمی

 .زنددارد و تکرار را به تصویر پیوند می

 

 افزایی و نحو شکنیقاعده .2-1-3-2

 (.  56)همان:« نشینی چشم تو دعوت است دلمشب به»
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نحوی، ساختار افزایی گیری از شگرد قاعدهدر این بیت، حسین منزوی با بهره

تاری برجسته، تعلیقی و شاعرانه پذیر به ساخبینیجمله را از حالت معمول و پیش

 در زبان معیار،« نشینی چشم تودلم دعوت است به شب» کند. جملهتبدیل می

جایی ارکان جمله و افزودن قید مکانی ساختاری ساده و خبری دارد؛ اما شاعر با جابه

 .سازدگون میدر آغاز، ساختار را دگر

در آغاز مصرع، نقش قید مکان را دارد، اما با قرار « نشینی چشم توبه شب»عبارت 

ه شود. مخاطب تا رسیدن بگرفتن در جایگاه صدرنشین، موجب تعلیق معنایی می

داند که فاعل جمله چیست و این تعلیق، توجه او را به زبان نمی« دعوت است دلم»

 .سازیبرجسته هدف همان عنیی د،کنو ساختار جمله جلب می

خود نوعی « نشینی چشم توشب»ترکیبی  ۀاز سوی دیگر، استفاده از واژ

ه است، اما در معمولاً به معنای مجلس شبان« نشینیشب»افزایی واژگانی است. قاعده

شود که ، به ترکیبی استعاری و شاعرانه تبدیل می«چشم تو»جا با اضافه شدن نای

طفی، بصری و شهوانی دارد. این ترکیب، زبان را از سطح گزارشی به زمان بار عاهم

 .دهدتقا میسطح تصویری و چندلایه ار

، ساختار «مدل»جمله و تأخیر در ذکر فاعل  در میانه« است»قرار گرفتن فعل 

سازد و به کند. این نحو شکنی، زبان را برجسته مینحوی را از حالت عادی خارج می

 .دهدنی، رسمی و شاعرانه میجمله حالتی آیی

 (. 31: 1384)منزوی،« از تو گفتن، از تو نوشتن، از تو بودن، از تو شدن»

برجسته از  ، شگردی«از تو + مصدر»در این بیت، حسین منزوی با تکرار ساختار 

تنها ساختار جمله را ها نهگیرد. این افزودهکار میافزایی نحوی و واژگانی را بهقاعده

شناختی دهند، بلکه معنا را از سطح گزارشی به سطح آیینی و هستیمیگسترش 

 .دهندارتقا می
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با حفظ کامل ساختار نحوی، نوعی تأکید « از تو گفتن» در ابتدا، تکرار دوگانه

کند. این تکرار، گفتن از معشوق را به کنشی مقدس و ی و موسیقایی ایجاد میعاطف

 و «بودن تو از» عر با افزودن دو ساختار جدیدسازد. سپس، شاتکرارشونده بدل می

 .دهدهستی گسترش می به زبان از را عاشقانه تجربۀ دامنۀ «شدن تو از»

افزایش ساختار موازی است؛ چهار عبارت با ای از از منظر نحوی، این بیت نمونه

این  اند تا معنا را تثبیت و برجسته کنند.سر هم قرار گرفتهوزن و نحو مشابه، پشت

دهد؛ گویی شاعر در حال اجرای توازی، زبان را از سطح بیان به سطح مناسک ارتقا می

 .ای از سلوک عاشقانه استست که در آن، هر فعل، مرحلها آیینی

، «از تو»در کنار « شدن»و « بودن»، «گفتن»منظر واژگانی، استفاده از افعال از 

تحول است. این ترتیب، نوعی سیر  حرکت از بیان به وجود و سپس به دهندهنشان

معنایی دارد: ابتدا گفتن از تو، سپس بودن با تو و در نهایت شدن از تو. این سیر، 

 .کندساز تبدیل میی و دگرگونوجود ۀزبانی به تجرب ۀرا از تجربعشق 

حذف فعل اصلی و استفاده از مصدرهای مستقل، موجب ایستایی نحوی و تمرکز 

 ۀسازی است که زبان را به تجربین ایستایی، خود نوعی برجستهشود. امعنایی می

 .سازدخالص بدل می

 (.62: 1378)منزوی،« دلم گرفته از این همه دلم، دلم گرفته از خودم»

و افزودن عناصر « دلم گرفته از...»در این بیت، حسین منزوی با تکرار ساختار 

درونی  ۀگیرد تا تجربعنایی بهره میافزایی نحوی و منحوی و معنایی، از شگرد قاعده

 .ای برجسته و چندلایه بازتاب دهدگونهخویش را به

از این »با دو متمم متفاوت « ه از...دلم گرفت» در سطح نحوی، تکرار کامل جمله

کند که موجب تثبیت ریتم نوعی توازی ساختاری ایجاد می« از خودم»و « همه دلم

وی، زبان را از سطح گزارشی به سطح تأکیدی و آیینی شود. این تکرار نحو معنا می
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ری ست که با هر تکرار، عمق بیشتا دهد؛ گویی شاعر در حال اعترافی درونیارتقا می

 .یابدمی

بسیار برجسته است. « از این همه دلم»افزایی در عبارت از منظر واژگانی، قاعده

 تمم تکرار شده است. این افزودهعنوان معنوان فاعل جمله و هم بههم به« دلم» ۀواژ

سازد: دلی که از دل خودش گرفته نشینی متضاد درونی میعی همغیرمنتظره، نو

ای کند و آن را به تجربهساختار جمله را از حالت عادی خارج میاست. این بازی زبانی، 

 .سازدپیچیده بدل می

رنج را از دیگری  ره، شاعر با افزودن متممی غیرمعمول، دای«از خودم»در عبارت 

نوعی خودآزاری  ۀدهندافزایی معنایی، نشاندهد. این قاعدهبه خویشتن گسترش می

 .ن تثبیت شده استست که در زباا یا خودسرزنشی

در هر دو مصرع، با حفظ ساختار و تغییر متمم، موجب « دلم گرفته»تکرار فعل 

ه از بیرون، بلکه از درون و از شود: اندوهی که نغالب شعر می سازی عاطفهبرجسته

 .کندخیزد. این تکرار، زبان را به پژواکی از روان شاعر بدل میخود شاعر برمی

 

 گزینی خاصواژگان .3-1-3-2

 (.29)همان:« زلزله ۀچشم تو، آی»

 و «آیه»جنسو غیرهم معنادار ۀدر این بیت، حسین منزوی با انتخاب دو واژ

 هاینمونه ترینبرجسته از یکی به ،«تو چشم» دیننما ترکیب کنار در «زلزله»

را تنها معنا ، نهشگرد این. است یافته دست معاصر شعر در خاص گزینیواژگان

 .دهدسازد، بلکه زبان را از سطح توصیف به سطح انفجار معنایی ارتقا میچندلایه می

معمولاً به « هآی»، بار مذهبی، قدسی و قرآنی دارد. در زبان فارسی، «آیه»ۀ واژ 

معشوق، « چشم»انتخاب این واژه برای توصیف ای الهی یا وحیانی اشاره دارد. نشانه
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کند. این انتخاب، زبان را از سطح قدس و متافیزیکی تبدیل میای منگاه او را به نشانه

 .بردزمینی به سطح عرفانی و الهی می عاشقانه

دارد. زلزله بار و ویرانگر طبیعی، خشونت، بار «آیه»در تضاد کامل با « زلزله» ۀواژ

نوعی ترکیب ، «آیه»ست. قرار دادن این واژه در کنار ا ثباتی، شوک، و فروپاشینماد بی

زمان هم تقدس دارد و هم تخریب. این تضاد، نگاه معشوق سازد که هممتناقض می

 .بخش، هم ویرانگرکند: هم الهامرا به نیرویی دوگانه تبدیل می

سازی این ترکیب، در زبان معیار وجود ندارد و حاصل ترکیب« زلزله ۀیآ»ب ترکی

ز سطح قراردادی به سطح شاعرانه و خلاقانه شاعر است. چنین ترکیبی، زبان را ا

کند، تنها معنا را برجسته میگزینی خاص، نهدهد. این واژگانفرد ارتقا میبهمنحصر

 .سازدمی بلکه خود زبان را به موضوع شعر تبدیل

، «زلزله ۀآی»در آغاز مصرع، و سپس توصیف آن با ترکیب « چشم تو»قرار گرفتن 

شده، شناختی شعر شود. واژگان انتخابرکز هستیشود که نگاه معشوق، مموجب می

 .کنندنگاه را از یک عضو جسمانی به یک رخداد معنایی تبدیل می

سازی زبانی شده، بلکه جستهتنها موجب برگزینی خاص نهدر این بیت، واژگان

دلایه، متناقض و شاعرانه ارتقا داده است. شاعر با انتخاب واژگانی معنا را به سطحی چن

عاشقانه، عرفانی و  ۀتجرب ۀگیرند، زبان را به رسانمعمولاً در کنار هم قرار نمی که

 .ویرانگر تبدیل کرده است

 . (35: 1384)منزوی،« لبخندت، انفجار گل سرخ بود»

 معنادارجنس، متناقض و در این بیت، حسین منزوی با انتخاب واژگانی غیرهم

ای هنمونه تریندرخشان از یکی به ،«خندلب» واژۀ کنار در «سرخ گل» و «انفجار»

معاصر دست یافته است. این شگرد، معنا را  گزینی خاص در شعر عاشقانهواژگان

از سطح توصیف به سطح رخداد  و زبان راسازد می ۀدهندچندلایه، تصویری و تکان

 .دهدارتقا می
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، و مثبت است. در زبان فارسی، معمولاً حامل معناهای لطیف، آرام« لبخند» ۀواژ

انتخاب این واژه در جایگاه فاعل جمله، آغازگر فضایی عاطفی و خوشایند است. اما 

 .سازدشاعر بلافاصله این انتظار را با واژگان بعدی دگرگون می

، «لبخند»بار و ناگهانی دارد. در کنار بار معنایی شدید، خشونت« انفجار» ۀواژ

« انفجار»شود. سازی زبانی میکند که موجب برجستهنوعی تضاد معنایی ایجاد می

انتخاب شده تا لبخند را از حالت « درخشیدن»یا « شکفتن»هایی چون جای واژهبه

 .یل کندلطیف به رخدادی پرتنش و ویرانگر تبد

در شعر فارسی نماد زیبایی، عشق و گاه خون است. قرار گرفتن  «سرخ گل» ۀواژ

شود: لبخند معشوق ، موجب خلق تصویری چندلایه می«انفجار»آن در ترکیب با 

زمان زیبا، عاشقانه، و ویرانگر است. این ترکیب، زبان را از سطح توصیف به سطح هم

 .دهدتصویری ارتقا می ۀاستعار

سازی خلاقانه در زبان معیار وجود ندارد و حاصل ترکیب« خانفجار گل سر»یب ترک

فرد بهشاعر است. چنین ترکیبی، زبان را از سطح قراردادی به سطح شاعرانه و منحصر

گزینی خاص در این ترکیب، لبخند را به رخدادی بصری، صوتی و روانی برد. واژگانمی

 .هدهندم تکانه و تزیباس هم که رخدادی، کندتبدیل می

سازی زبانی شده، بلکه تنها موجب برجستهگزینی خاص نهدر این بیت، واژگان

معنا را به سطحی متناقض، استعاری و شاعرانه ارتقا داده است. شاعر با انتخاب واژگانی 

عاشقانه، بصری و روانی  ۀتجرب گیرند، زبان را به رسانهکه معمولاً در کنار هم قرار نمی

 .بدیل کرده استت

 

 در اشعار حسین منزوی سازی برجسته . 2ـ 3-2

  . تصویر خیالی1ـ 2ـ 3ـ 2
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های حاصل تلفیق عناصر طبیعت با تجربه ،تصاویر خیالی در شعر منزوی

 ۀکنند و مخاطب را به تجرباند. این تصاویر، فضایی شهودی و شاعرانه خلق میعاشقانه

 .سازندعاطفی شاعر نزدیک می

 (. 26: 1384)منزوی،« تو در آغوش من در آغوش شب، چونه ما»

عاشقانه را در قالبی کیهانی و شاعرانه  ۀگیری از تصویر خیالی، تجربمنزوی با بهره  

تنها عناصر نه« تو در آغوش من»به « ماه در آغوش شب»کند. تشبیه بازنمایی می

شناختی ارتقا رخدادی هستی عاشقانه را به سازد، بلکه رابطهطبیعت را انسانی می

که حالی دهد. شب به موجودی زنده با آغوش تبدیل شده و ماه به معشوقی آرام، درمی

کنی. این تصویر خیالی، همان نقش را در جهان انسانی ایفا می« من»در آغوش « تو»

کند که درونی، فضایی شهودی و موسیقایی خلق می با تلفیق لطافت بصری و عاطفه

 .دهدزمان زمینی و آسمانی جلوه میا همعشق ر

 (.  59: 1378)منزوی،« کنند، چون من / در هوای توابرها گریه می»

گیری از تصویر خیالی، پیوندی شاعرانه میان طبیعت و حسین منزوی با بهره

اند، به موجوداتی زنده و که نماد باران و اندوه« ابرها»کند. احساس انسانی برقرار می

 ایشوند؛ گویی طبیعت نیز درگیر همان رنج عاشقانهاس با شاعر تبدیل میاحسهم

زمان دو معنا را در خود دارد: هم« در هوای تو»کند. عبارت میست که شاعر تجربه ا

 هم به معنای دلتنگی و اشتیاق و هم به معنای فضای فیزیکی که باران در آن جاری

 شود؛ زیرا شاعر باسازی تصویری میتهنشینی استعاری، موجب برجسست. این هما

کند و عشق را به کس میتصویرسازی خیالی، اندوه خود را در آسمان و ابرها منع

 .سازدرخدادی کیهانی و همگانی بدل می

 (. 32: 1384)منزوی،« زند / مثل کتابی از خاطرهباد، موهایت را ورق می»

ای حسی و عاطفی را در ، تجربهگیری از تصویر خیالیبیت منزوی با بهرهاین در 

جان عنصری طبیعی و بیکند. باد، که معمولاً تعاری و شاعرانه بازنمایی میقالبی اس
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شود که موهای معشوق را است، در این تصویر به موجودی فعال و شاعرانه تبدیل می

با دقت و  را کتاب یک صفحات که کسی همانند «زندورق می»وزد، بلکه فقط مینه

سازد؛ از خاطره بدل می یکند. این فعل استعاری، موها را به کتابتیاق مرور میاش

ای عاشقانه است. این تصویر خیالی، با تلفیق مو حامل یاد، لحظه و تجربهیعنی هر تار 

عناصر طبیعی )باد(، جسمانی )مو(، و ذهنی )خاطره(، فضایی چندلایه و شهودی خلق 

سازی تصویری اند. برجستهو طبیعت در هم تنیدهکند که در آن عشق، حافظه، می

ست که زبان را از سطح ا ستعارینشینی نامعمول و ادر این بیت، حاصل همین هم

 .دهدشاعرانه ارتقا می توصیف به سطح تجربه

 

 تصویر واقعی. 2ـ 2ـ 3ـ 2

ی ذهن ۀاند و تجربنگاری عاطفی همراهتصاویر واقعی در شعر منزوی اغلب با مکان

 .کننددر بستر واقعیت بازسازی میرا 

  (. 44: 1378)منزوی،« دهندهای خیس تبریز، هنوز بوی تو را میکوچه»

عاشقانه را در بستر شهری  گیری از تصویر واقعی، خاطرهبیت منزوی با بهرهاین در 

تصویری ملموس و زیسته است که با « های خیسکوچه»کند. و حسی بازآفرینی می

خورد. این تاریخی و شخصی شاعر گره می ، به حافظه«تبریز»ن مشخص ذکر مکا

پذیر است. ترکیب آن با حس شاهده، بلکه قابل لمس و تداعیتنها قابل متصویر نه

عاطفی را از سطح ذهنی به سطح حسی ارتقا  ۀتجرب« دهندبوی تو را می»بویایی در 

 نشینی عناصر واقعی با خاطرهسازی تصویری در این بیت حاصل همدهد. برجستهمی

 .شودفضای اکنون میکردن گذشته در زنده که زبان، واسطهعاشقانه است؛ جایی

 (.50)همان:« در ایستگاه قطار، هنوز رد پایت مانده است»

عاشقانه را در فضایی عینی،  گیری از تصویر واقعی، خاطرهبیت با بهرهاین در 

مکانی مشخص و زیسته است « ایستگاه قطار». دهدشهری و قابل لمس بازتاب می
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عاطفی را به  ۀو همین انتخاب، تجرب جدایی، سفر یا انتظار است گر لحظهکه تداعی

نیز تصویری « رد پایت مانده است»زند. عبارت بستر جغرافیایی و تاریخی پیوند می

 حضور از اینشانه، ست که با وجود سادگی، بار عاطفی سنگینی داردا واقعی و حسی

بل تنها قابل دیدن، بلکه قاست. این تصویر، نها در اکنون باقی هنوز که گذشته

نشینی عناصر ملموس سازی تصویری آن حاصل همین همکردن است و برجستهحس

کردن ردّ حضور عاشقانه است. شاعر با این تصویر، زبان را به ابزاری برای زنده با خاطره

 .زدسادر دل مکان بدل می

 

 تصویر استعاری و نمادین. 3ـ 2ـ 3ـ 2

جمعی و  های فردی را به حافظهتصاویر استعاری و نمادین در شعر منزوی، تجربه

اند و اغلب بار روانی، تاریخی یا زنند. این تصاویر چندلایهمفاهیم فلسفی پیوند می

 .شناختی دارندهستی

 (. 30: 1384)منزوی،« تاریخ چشم تو، زخم کهنه»

گیری از تصویر استعاری و نمادین، نگاه معشوق بیت حسین منزوی با بهرهاین در 

هویتی، چشم را  کند. این استعارهمفهومی تاریخی، دردناک و ماندگار تبدیل میرا به 

سازد که از دل تاریخ برخاسته دار بدل میتنها به منبع جذبه، بلکه به زخمی ریشهنه

بر « کهنه» ۀکند و واژیی ایجاد میتضادی معنا« چشم»در کنار « زخم» ۀاست. واژ

 ۀبه عنوان نماد جمعی، شاعر تجرب« تاریخ»ا افزودن افزاید. باستمرار و عمق آن می

دهد. این تصویر، زبان شناختی و اجتماعی ارتقا میفردی عشق را به سطحی هستی

ای نگاه را به نشانه برد وبخشی و تأویل تاریخی میرا از سطح توصیف به سطح هویت

 .سازدبشر بدل می های تکرارشوندهاز رنج

 (.   60: 1378)منزوی،« شرم داردآینه، از نگاه تو »
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گیری از تصویر استعاری و نمادین، نگاه معشوق را به نیرویی چنان با بهره شاعر

 ـ در طرفبی و بازتاب حقیقت، نمادـ  کند که حتی آینهکننده تبدیل مینافذ و خیره

حساس موجودی  به جانبی شیء یک از را آینه استعاره، این. شودمی زدهشرم آن برابر

نیز بار « شرم» ۀسازد که توان تحمل نگاه معشوق را ندارد. واژپذیر بدل میو واکنش

نوعی فروتنی یا ناتوانی در برابر زیبایی یا حقیقت  ۀدهنداخلاقی و عاطفی دارد و نشان

است تنها زیبا، بلکه چنان عمیق و افشاگر این تصویر، نگاه معشوق نه مطلق است. در

سازی تصویری در این بیت حاصل کند. برجستهبه واکنش وادار می که حتی آینه را

عاطفی  ۀست که در آن، عناصر نمادین )آینه( با تجربا نشینی استعاریهمین هم

ای بیان عظمت و تأثیر حضور معشوق ای برشوند و زبان را به رسانه)نگاه( تلفیق می

 .سازندبدل می

 (.  36: 1384)منزوی،« خوانددلم آواز میست که در قفس ا ایتنهایی، پرنده»

را به « تنهایی»گیری از تصویر استعاری و نمادین، مفهوم انتزاعی منزوی با بهره  

ی را از یک حالت کند. این استعاره، تنهایموجودی زنده، حساس و آوازخوان تبدیل می

 تنها درون دل شاعر زندانیای که نهدهد؛ پرندهروانی به یک هویت زیستی ارتقا می

نیز ترکیبی « قفس دل»کند. ورش را دائماً یادآوری میست، بلکه با آواز خود، حضا

 کهجایی، سازدنمادین است که دل را به فضایی بسته، محدود و دردمند بدل می

 و اشتیاق درد، نماد زمانهم پرنده، آواز. کنند پرواز آزادانه ندتواننمی احساسات

 سازیبرجسته. است سازپژواک و فعال بلکه خاموش، نه تنهایی یعنی است؛ استمرار

 نمادین عناصر آن، در که ستاستعاری ا نشینیهم همین حاصل بیت این در تصویری

ای برای رسانهشوند و زبان را به یدرونی شاعر تلفیق م ۀ( با تجربآواز قفس، پرنده،)

 .سازندهای رنج بدل میترین لایهبیان لطیف

 (.34)همان:« شودمیست که هر شب باز ا مرهمیخاطره، زخم بی»
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را به « خاطره»گیری از تصویر استعاری و نمادین، مفهوم انتزاعی با بهره شاعر

ره، خاطره را نه صرفاً یادآوری سازد. این استعاموجودی زنده، دردناک و فعال بدل می

ناپذیر است و هر شب، با تکرار و استمرار، تازه داند که درمانگذشته، بلکه زخمی می

باز »بر ناتوانی در التیام و عمق رنج تأکید دارد و فعل « مرهمبی» ۀ. واژشودمی

د. این کنخاطره را از حالت ایستا به رخدادی زنده و تکرارشونده تبدیل می« شودمی

سازد های درونی و ماندگار بدل میای برای بیان رنجتصویر نمادین، زبان را به رسانه

 ست که در آن، حافظها نشینی استعاریهمین هم سازی تصویری آن حاصلو برجسته

 .شودعاطفی به زخمی زیستی و شبانه تبدیل می

 

 گیرینتیجه. 3

ار حسین منزوی نشان داد که این سازی زبانی و تصویری در اشعبررسی برجسته

های بلاغی، نحوی و تصویری، توانسته است زبان گیری خلاقانه از ظرفیتهرهشاعر با ب

محوری و تأویلی ارتقا دهد. در سطح زبانی، گری به سطح تجربهاز سطح گزارششعر را 

گزینی خاص، موجب افزایی و واژگانشگردهایی چون تکرار، نحوشکنی، قاعده

تنها اند. این شگردها نهسازی معنا، تأکید عاطفه و ایجاد موسیقی درونی شدهتهبرجس

اختار روانی و فلسفی آن را نیز تقویت اند، بلکه سشناسی شعر کمک کردهبه زیبایی

 .اندکرده

در سطح تصویری، منزوی با تلفیق تصاویر خیالی، واقعی، استعاری و نمادین، 

های عاشقانه، اجتماعی و خلق کرده است که تجربهفضایی چندلایه و تأثیرگذار 

ناصر طبیعت تصاویر او، گاه از ع دهد.ای هنرمندانه بازتاب میگونهشناختی را بههستی

گیرند و گاه از مفاهیم انتزاعی و تاریخی، تا مخاطب را به شهود و و مکان بهره می

 .تأمل وادارند
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تنها ابزاری برای خلق زیبایی، نه سازی در شعر حسین منزویدر مجموع، برجسته

ها، شعر او را های پیچیده انسانی است. این ویژگیازوکاری برای انتقال تجربهبلکه س

شناختی تبدیل شناختی و زیباییشناختی، روانهای زبانمنبعی غنی برای تحلیلبه 

به  توانددهند که زبان شعر، در دست شاعری چون منزوی، میاند و نشان میکرده

 .های وجودی انسان بدل شودترین لایهای برای بیان عمیقرسانه

  



 1404پاییز /  شمارۀ بیست و سوم /  سال هشتم/  فارسی زبان تخصصی مۀنافصل/   / 66

 
  

   شناسیکتاب

 هاالف:کتاب

، تأملی در شعر احمد شاملو سفر در مه،(، 1374پورنامداریان، تقی ) (1

 تهران: سخن.

 چاپ دوم، تهران: فردوس. نقد ادبی،(، 1380صفوی، کوروش ) (2

شناسی در مطالعات ادب آشنایی با زبان (،1390) ............................... (3

 ، تهران: علمی.فارسی

 .تهران: نگاه ،زخمی تغزلحنجره  ،(1378منزوی، حسین ) (4

 .تهران: نگاه،با عشق در حوالی فاجعه ، (1384)...........................  (5

 هاب:مقاله

. (1399رجبی، زهرا ) ،الهذوالفقاری، محسن؛ امیدعلی، حجت ،طالبلو، زهرا (1

 ۀنامفصل ،«تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی»

 .134–115، صص 18 ۀ، شمار10 ۀدورهای دستوری و بلاغی، پژوهش

سازی در زبان و نقش آن در شعر برجسته» ،(1394) طالقانی، آزیتا (2

 .102–85، صص 4 ۀنامه، شمارایران ۀنامفصل ،«معاصر زبان فارسی

تکرار واژه یکی از شگردهای » ،(1390ه، رقیه )زادمدرسی، فاطمه؛ کاظم (3

ادبیات پارسی معاصر،  ۀنامفصل، «سازی در غزل حسین منزویبرجسته

 .70–55، صص 1 ۀسال اول، شمار

های بررسی گونه» ،(1392)مظفری، سولماز، جعفری، سیّده زینب  (4

مجموعه  ،«افزایی در اشعار حسین منزویسازی قاعدهبرجسته



 67  /حسین منزوی اشعارزبانی و تصویری در  یسازبررسی برجسته                                                  

 

من ترویج زبان و ادب فارسی ایران، المللی انجهمایش بین مقالات هشتمین

 .دانشگاه شهید بهشتیتهران: 

 هانامهج:پایان

شناختی ابزارهای بررسی زبان» ،(1390صدری، سیدمیرمسعود ) (1

 ۀنامپایان، «سازی ادبی در غزلیات حافظ و شکسپیربرجسته

 .انسانی دانشکده ادبیات و علوم :کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

 
 

 

 


